
اولی: بچه ها بوی چی میاد؟
دومی: من که دو ماهه حس بویاییم رو از دست دادم نمی فهمم.

اولی: بوی سیگاره فکر کنم. سومی فکر می کنم کار خودته. بابات خبر داره سیگار 
می کشی؟

سومی: سیگار چیه بابا. من الان تو تاکسی بودم راننده داشت سیگار می کشید، 
من بو گرفتم.

اولی: حالا ایــن دفعه رو باور می کنــم. اتفاقا خبــر امروز من در همین باره اســت. 
می دونید به تازگی اعلام شــده در محصولات دخانی قاچــاق از فضولات حیوانی 

استفاده شده؟
دومی: وای وحشتناکه! فکر کن داخل سیگار فضولات الاغ ریخته باشن.

ســومی: نه بابا، فضولات الاغ که الان قیمتش از صد تا ســیگار بیشــتره. آخه چرا 
باید بریزنش تو سیگار؟

دومی: پس به نظرت فضولات گاو...
اولی: بچه ها می شه تا حال همه رو به هم نزدین این بحث رو تمومش کنید؟

ســومی: از این به بعد این نکته رو هر شــب به راننده تاکســی هایی که پیش شون 

میشینم باید تذکر بدم.
اولی: به هرحال بچه ها خیلی حواس تون باشه و قدرت نه گفتن داشته باشید.

دومی: خب دیگه تو هم، بچه که نیستیم.
اولی: در ضمن گفته شده از نظر تولید سیگار در سال 98 رکورد زدیم. 55 میلیارد 
نخ ســیگار تولید شــده، در حالی که تقاضا حدود 10 تا 20 میلیــارد نخ از این هم 

بیشتر بوده.
دومی: یعنی اگر به جای این 55 میلیارد نخ سیگار، 55 میلیارد پسته می خوردیم 

الان همه آی کیوهامون بالای 120 بود، نه این که 68 باشه.
اولی: اولا که کی گفته آی کیوی ما شــصت و هشــته؟ ثانیا یه مثال بهتر نمی شــد 

بزنی؟ می دونی هر دونه پسته الان خودش قیمت چند پاکت سیگاره؟
دومی: حالا اصل حرف رو بچسب که سیگار پول هدر دادنه.

اولی: ببینم این سومی کجا رفت؟ باز بوی بد دود اومد که. برو ببین این پسره کار 
دست خودش نده.

مســئول صفحه: پس اول، دوم، سوم ســیگار نکشید ولی اگر ســیگاری هستید 
قاچاق و تقلبی نخرید. اینم پیام امروز، جمع کنین بریم.
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ای صاحب فال، با این که هوا گرم است ولی هفته خنکی را 
برایت پیش بینی می کنیم. البته برای این که خنک  بشوی 
سعی کن به اخبار بی توجه باشی. حواست به کرونا باشد 
ولی بی خیال قیمت ها بشو. از خانه و ماشین گرفته تا نخود و 
لوبیا، کاملا همه چیز را نادیده بگیر تا بتوانی خودت را کمی 

خنک کنی، مخصوصا دلت را!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

روحانی: برای افرادی که نکات بهداشتی را 
رعایت نمی کنند مجازات هایی وضع شود

دارکوب: به خصوص مسئولانی که 
ماسک نمی زنن !

لاستیک دوباره 25 درصد گران شد

دارکوب: دیگه نمیشه بچه رو 
لاستیکی کرد، چه برسه به ماشین!

سازمان ثبت اسناد: کل اراضی قله دماوند به نام 
دولت سنددار شد

یک کوهخوار: یعنی الان میشه با 
سند خرید و فروش کرد؟!

»حسینی بای« کرونا گرفت

کنکوری ها: دیگه واقعا کنکور رو 
تعطیل کنین، چون کسی نیست 

بعد از آزمون بپره جلومون برای 
مصاحبه!

وزیر بهداشت: در ساخت واکسن عقب نیستیم 
اما تاثیر واکسن ها روی این ویروس جای سوال 

دارد

دارکوب: یعنی ممکنه واکسن 
کرونا بزنیم ولی به جاش رنگ 

چشم هامون سبز بشه؟!

روحانی: اجازه نمی دهیم چرخه تولید گرفتار 
مشکلات شود

دارکوب: اون قدر چوب لای چرخه 
هست که نیاز به مشکلات نداره!

ناسا تصاویری از یک شیء ناشناس در اطراف 
خورشید ضبط کرد

گزارشگر: نترسین، توپ فوتباله 
داره میره تو گل!

 آق کمال چالش خرید 

برگزار می کند

معمــولا بــری خریــد عمــده مِــرم هایپرمارکت ها. 
به چنــد دلیــل، اول ای که فکــر مکنِــم آرزون تره و 
تخفیف هاش واقعیه. بعد ای که یَگ جوری تفریحه 
و ما که اهل دَدر رفتن نیستِم، ای جوری یَگ دوری 
هم مزنِم. و ای که همه جنس های لیست خریدمان 
ره مِتنــم پیــدا کنِــم و بخــرِم. ولــی بعضــی چیزای 
دم دستی ره از سوپری محل مخرِم که او بنده های 

خدا هم بیکار نبشن.
آخریــن بــاری کــه رفتِــم هایپــر، دســت رو هرچی 
مذاشــتِم انگار جیز بود. تا قیمت ها ره مدیدم، برق 
ســه فاز از کلمه مان مپرید. کل خریدمان شــد دوتا 
کیســه، ســیصدتومن. یــادُم میــه چندســال پیش 
مرفتِــم خرید یَگ ســبد چــرخ دار ره پرمکــردم تازه 
بــه زور مشــد دویســت تومن. خلاصه نصف لیســت 
خرید ره بیخیال شــدم، نصفشه گذاشتِم بری دفعه 
بعد و نصفشــه مجبوری خریــدم. خانه کــه آمدم در 
حالی که افســردگی گیریفته بودم، به عیال گفتُم: 
»حالا مــا دو نفرِم و جفت مان ســر کار مِــرم و خانه از 
خودمان درم...« چون عیال رو قضیه خانه حساسه 
فوری گفتُم: »البته خدا ســایه پدر شما ره از سرمان 
کم نکنــه که طبقه بالای خانه شــانه مفــت و مجانی 
در اختیار ما گذاشــتن، ولی بازم بری خرید دست و 
دل مان مِلرزه. بیچاره اونایی که وضع درآمدی شان 
هم خرابه« عیــال که هنــوز از شــوک درنیامده بود 
چشماش برقی زد و گفت: »بیا یه چالش انجام بدیم« 
اِنا حــالا خوب رفت. یعنی اســم چالــش میه موهام 
ســیخ مشــه از ترس. »بیا ســر زمان های مشخصی 
بریم خریــد، مثــلا فقط ماهی یــک بــار. این جوری 
هم هزینه ها رو مدیریــت می کنیم، هم کمتر حرص 
می خوریم و هم خرید الکی نمی کنیم و فقط موارد 
ضــروری رو می گیریــم.« برخــلاف بقیــه چالش ها 

ای یکی ترسناک نِبود و با اشتیاق قبول کردُم.
نشــون به او نشــون کــه از او روز ســه هفته گذشــته و 
ما بِری خانه فقــط نون مخــرِم. هرچی تــو  یخچال و 
اشــکاف داشــتِم مصرف کردم. یَــگ چیزهایی پیدا 
مکردم که یادمان نبود اینا ره کی خریدم و تاریخ هاش 
اصلا پاک رفته بــودن. فقط یَگ دانه مــوز ته یخچال 
مانده که شــکل بادمجون رفتــه و تخم مرغ ره دانگی 
مصرف مکنِم که ســر مــاه تِمــوم بره. خیلــی چالش 

خوبیه به شرطی که تا آخرش زنده بمانِم!

کله چغوکی 

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

ظریف: 
اون قدر که 
تحمل کش های 
ماسک  سخته، 
سروکله زدن 
با خارجی ها 
سخت نیست!

- داداش یکی 
بردار به همه 

برسه!
+یکی برای دهنم 

می خوام، دوتا آویز 
گوش هام، یکی 
زیر گردن، یکی 

آینه ماشین...

سیگار نکشید مخصوصا از نوع تقلبی!
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در حاشیه  شاخ شدن این روزهای  
سلبریتی های  مجازی! 
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امان از دست دلار!
می روی بالا و پایین، ای دلار

می کنی ما را تو غمگین، ای دلار

اوج می گیری به سوی آسمان

مثل موشک، مثل شاهین، ای دلار

هست وابسته به تو نرخ زمین

نرخ سکه، نرخ ماشین، ای دلار

تا که بالا می روی، پرمی کشد

نرخ ران و بال و پاچین، ای دلار

من خودت را نه که تنها دیده ام

قیمتت را پشت ویترین، ای دلار

گرچه آن بالا نشستی دایما

گاه می افتی تو از زین، ای دلار

یک هزاری آمدی پایین، ولی

سکته کرده دیشب افشین، ای دلار!

او که در بالش تو را کرد احتکار

بر ندارد سر ز بالین، ای دلار

داد هرکس اختیارش دست تو

باخت هم ایمان و هم دین، ای دلار

مجید رحمانی صانع

بازدید 
روزانه 
از موزه 
وحشت!
)لطفا با احتیاط این 
کارتون را تماشا کنید!( 

مرد پارسی قدیم و جدید!
بسی رنج بردم در این سال سی

شدم مرد جنتلمن پارسی!

قد و هیکلم باب شوی فشن

به  روی دو بازو تتوی خشن

سر بینی ام رو به بالا شد و

لباس تنم هم به روی مد و

شب و روز در باشگاه رفیق

عرق ریختم زیر دردی عمیق

خوش استایل و خوش هیکل و خاص خاص

ز نابی بی حد تخلص شد »آس«!

تمام لباسم پر از چاک شد

و جیبم به اندازه ساک شد

سه تا گوشواره به هر گوش من

و یک کیف مردانه بر دوش من

کمی موی من ژل وَ هایلایت داشت

و اشعار طنزم کپی رایت داشت!

سلبریتی دوره خود شدم

و حالا سراپا ز خود بی خودم

خودم در عجب مانده ام بد، شدید!

چقد فرق دارد قدیم و جدید

بهار نژند


